
  

  
  اهنامهـدر شرودهـا 

  1دکتر مریم جعفري
  زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجانگروه استادیار 

  2زادهدکتر رضا اشرف
  واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی فارسی ادبیّاتزبان و گروه استاد 

  )25/2/95تاریخ پذیرش:  17/4/94(تاریخ دریافت:  
  چکیده

تـوان بـه ه مییی شـاخص و ممتازنـد کـهـانامک رودها در شاهنامه،
اند و صـاحب شخصـیتپرداخت، زیرا چونان قهرمانـان  هاآنبررسی 

در  هـاآناند. هاي فـردي آراسـتههاي نوعی به خاصـهفراتر از ویژگی
را  هاآنو رخدادهاي اساطیري است که  اندرفتهاز اسطوره فرو ايهاله

ها اسـطوره ۀر پهنـهاي جادوییشان باند. این رودها با آبرازناك کرده
و اینها همه نمایش رودي مینیـاتوري و مجردنـد کـه  اندگسترده شده

 ویژگی آنان جریان همیشگی و طغیان گاهگاهی است. 
در ایــن نوشــتار از میــان رودهــاي مــذکور در شــاهنامه، بــه بررســی 

ارونـدرود،  :پذیرد همچونرویدادهایی وقوع می هاآنهایی که در رود
ــه ــد و... پرداخت ــنبار، هیرمن ــون، س ــرات، جیح ــه رود، ف ــا کاس ایم ت

اي اي از ارزش جغرافیــایی و اســطورهداري فردوســی ونمونــهامانــت
  اشیم.شاهنامه را نشان داده ب

  .رود، جیحون، هیرمند، فراترود، اروندشاهنامه، کاسههاي کلیدي:واژه
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  مقدّمه
نماد مرگ و تولد دوباره(تعمید)، پیوسـتن زمـان بـه ابـدیت، مراحـل انتقـالی » رودخانه«
  )174ـ175:1370(ویلفرد،است.» هاي انسانیتجسم خدایان در چهره«با حیاتۀچرخ

هرمزد دورود را از البرز فراز تازانید. یکی « :نخستین رودها در بندهش آمده است ةدربار
رود از همـان اَروَند که به خاوران شد و دیگري وه که به خراسان شد و پـس از آن هجـده 

آیـد و در البـرز که در البرز فرو شدند بدان سان که نور از البرز برمی سرچشمه فراز تازانید
هجده رود در البرز فرو شدند و در خـوینروس پدیـد آمدنـد و رودهـاي  شود. اینفرو می

رود، رود، هلمنـدرود، فـراتدیگلـت :نـد کـه عبارتنـد ازادیگر بسـیار از ایـن رودان تازیده
  )74: 1369بهار، (.»رود و ... رود، شیدرود، زیشمندرود، کاسهبخل

سیاري از آنان در گذر زمان برخاسته و نام ب هاآننام بسیاري از رودها از واقعیت طبیعی
در ایران باستان «هاي ادبی از متون پیشین آمده است: افتهدر فرهنگ بازی است.تغییریافته

ــ از آتش گذشتن ــ نیز  »گرمرو«، )»1وَرسرد(«گناهی کسی علاوه بر براي اثبات بی
  »از میان آتش گذشت. گناهی خودمتداول بوده است چنانکه سیاوش براي اثبات بی

  )170: 1386زاده، (اشرف
انسان بوده  یکی از مشکلات همیشگی ،هاآندست یافتن به اها وگذشتن از رودها و دری
هاي آبـی و غیـر ، اسبخدایان دریاها و پریان دریایی :هایی چونو سبب پیدا شدن اسطوره

است: یکی عبـور شدهثابتر دو مورد حق به همین ترتیب د ،فردوسی ۀدر شاهناماست.شده
.بیشـتر خسـرو و همراهـانش از رود جیحونندرود است و دیگـر گذشـتن کیروَفریدون از اَ

شـت بـراي تیابنـد. زرگذرند و پیروزي میشاهان و پهلوانان شاهنامه از رودها و دریاها می
ابـد. یگـذرد و پادشـاهی میمی گذرد. کیخسرو از آمودریـامی» دائیتی«ملاقات هرمز از آب 

هاي ایرانـی، بـا گذشـتن از گرشاسب و داراب از جمله کسانی هستند کـه در حماسـه، سام
هاي ةسـنتانـد. گذشـتن از آب ظـاهراً بازماندرودها یا رسـیدن بـه دریاهـا، پیـروزي یافته

(رود یا دریـا) بایـد » آبی«س از واساطیري است. در هفتخوان رستم، رستم براي رهایی کاو
  بگذرد.
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در شاهنامه از چندین رودخانه نام رسید، زیرا مقاله ضروري و مهم به نظر می تدوین این
تردیدي نیست که یکی ازمعضلات شـاهنامه بـراي خواننـدگان، ناآشـنایی  و استبرده شده

ها طی قرون و اعصار متمادي تغییر نـام بعضی از اعلام جغرافیایی آن است. برخی از آن نام
رودي را کـه ایرانیـان  :بـراي مثـال ،اندشدهعام و برعکس تبدیلز اسمی خاص به یافته، یا ا

یـا » اوکـس«) وَخـشهاي اصـلی آن (ها به نام یکی از شـاخهیونانیاند، خواندهمی آمودریا
» جیحـون«مـذکور در تـورات آن را » گیهون«ها هم به تأسّی از اند. عربخوانده» اوکسس«

» آب آمویـه«یـا » آمودریـا«ن نام متداول بوده و بعد بـه همی بهمغولان  ةاند، که تا دورنامیده
شـود، ار خوانـده میخوانده و اکنون هم سومب»سنبار«و یا رودي که فردوسی استیافتهشهرت

کـه رود اتـرك در حالیاند، پیوندد بعضی آن را هم اترك پنداشتهك میترَاَ ۀچون به رودخان
. اترکنامیدهشدهاسـت،شدوازسدةهشتمهجریبهبعدخواندهمی»هرنـد«ۀاسلامیهاي اولیتا سده

 ةاز سـد شـود.خواندهمی»تجن«و»هریرود«خواندهاکنون»رودکاسه«همچنینرودیراکهفردوسی
  براي این رود مرسوم شده است. »تجن« نام بعد به هجري نهم

نامه است کـه، آیـا نـام رودهـایی کـه در شـاه هدف اصلی پژوهش پاسخ به این پرسش
  یافته و کدام رودها در شاهنامه نماد جاودانگی هستند؟ است در گذر زمان تغییرآمده

هایی از تحقیقات انجام شده که تا حدودي با موضوع مورد نظر، ارتباط و مشابهت نمونه
  دارند عبارتند از: 

جسـتارهایی در جغرافیـاي ") در کتاب خود تحـت عنـوان 1368ژوزف مارکوات، ( -1
ف«نـام حقیقـی  اسـت کـه ه رسیدهبه این نتیج "اریخی ایران شرقیاساطیري و ت ، »رودکشَـ

  شود. میخوانده »سند«و  »ویه«و  »کاسَک«نیز  »رودهریر«است و  »رودکاسَک«
نـام  ،فرهنگ شاهنامه") در کتاب خود تحت عنوان 1377حسین شهیدي مازندرانی، ( -2

نـامی اسـت کـه ایرانیـان بـه  »رودارونـد«اسـت کـه بـه ایـن نتیجـه رسیده "سان و جایهاک
  گویند. می »العربشط«

گونـه این "آبیاري در ترکستان") در کتاب خود تحت عنوان 1350وایسلی بارتولد، ( -3
د که این دو سرزمین در طول تاریخ مرز بین ایران و توران بو »رود جیحون«نوشته است که 

  کرد. میرا از هم جدا 
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به ایـن  "یرانپژوهشی در اساطیر ا") در کتاب خود تحت عنوان 1373(مهرداد بهار،  -4
  است. اطراف جیحون بودهي شاهنامه عمدتاً در هاآنمحل داست نتیجه رسیده است که

ي بوده است، بدین صورت کـه بـا هاآنانجام کار به صورت کتابخ در این پژوهش شیوة
بـرداري از کـار فیش ،با موضـوع تحقیـق ها و بررسی کتب و آثار مرتبطمراجعه به کتابخانه

نیـازي بـه اند. در ایـن مقالـه ابیات مورد نظر صورت گرفته و بررسی و تحلیل محتوا شـده
  هاي آماري نشد.استفاده از روش

  رودکاسه
ترین ي اولیـه اسـت. قـدیمیهاآنستند انسـزندگی مُ ۀرود) پیشینشفرود (کَکاسه ةحوز
 »رودکاسـه«بسـترِ در همـین ،پارینه سنگی در ایران ةي دورهاآنشدهاز انسافزار کشفدست

  است.آمدهدستبه
و کـوه » چمـن رادکـان«باشـد کـه از می» دروشفکَ« )،kāseh-rod(»رودکاسه«نام دیگر 

وي خـود را آبیـاري کـرده و از هاي دو سـوآباديگرفته سرچشمه» هزارمسجد«و » ودبینال«
» هریــرود«بــه » پــل خــاتون«در  و بــه ســوي مشــرق رفتــه »دال«و » دورانفــر«کــوه  ۀدامنــ
  )1329:389 (فرهنگ جغرافیایی ایران،پیوندد.می

رود کاسـه«شده، میخـوانیم: گفتهجا که از رودهاي نامور سخنپهلوي بندهش، آن ۀدر نام
ه«رود) خوانند. ایـن همـان رود کشف» (= رودکسف«جا بیاید آن را آن »شهرتوس«به آب  » وِ
  )76: 1369،بهار(».که آنجا کاسه خوانند، در سند نیز کاسه خواننداست 

در ســــــخن از نــــــام واژه » وهــــــرود واَرنــــــگ«مــــــارکوارت در کتــــــاب 
خس« ه«و  (wahu)»وَهو«و)ochos(»اُ کار رفته اسـت، گزارشـی که چون نام رود به)weh(» وِ

خس«نام وهو در یونانی «نوشته و درآن گزارش گوید: هاي پـیش بوده که در سده )oxos( »اُ
گردیده که این نـام درعصـر قـدیم بـراي است و یادآورشدهمیین رود گفتهاز میلاد به چند

  نقل به اختصار)2/9: 1368(مارکوارت،» است.کار نرفتهبه» حونرود جی«
  رود و حوادث آن در شاهنامهکاسه

و ضــمن لشکرکشــی کیخســرو و فــرود رود در شــاهنامه تنهــا در دو داســتان از کاســه
آید کـه عات مزبور چنین برمیاست. از مجموع اطلاشدهبردهناموذر به مرز توران، نبنطوس
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کـوه و موانـع طبیعـی در دشتی بی »دژ گروگرد«تا  »کلات«هاي کوه ۀدر حدّ فاصل رودکاسه
  قرار داشته است.

بودند تا ایرانیان به کردهفراهمرود کوه رفیعی از هیزم ها در کنار کاسهبدین سبب تورانی
 خونِ  گیرد براي انتقامِوقتی کیخسرو تصمیم مینابراین کنند. برود عبورراحتی نتوانند از

خواهد که کسی کند، از پهلوانان میسپاهی را به توران زمین گسیل ،شوپدرش سیاو
  هیزم شود: آن کوهِ از میان بردنِ داوطلبِ

  روداز ایـدر شـود تـا در کاسه«
  دهــد بــــر روان سـیــاوش درود  

 
  ز هـیـزم یـکی کـوه بینـد بلنـد

  مـنـده کـَفـزونـســت بــالاي او دَ  
 

  درَسپَچنان خواست کان ره کسی نَ
 

  تـوران کسـی نـگــذردهاز ایـــران ب 
 

  شــدن ـدیببا ـرانیاز ا يــریدلـ
  »زدنانـدرآتش رودکـاسـههمه   

 
  )225-310/222(شاهنامه،                   

بود، برآن جا را فراگرفتهشد و در حالی که برف و سرما همه مهم گیو داوطلب این کارِ
  ها را آتش زند. شد تا هیزم

  رودهـسختی گذشت از در کاسه ب«
 

  ودــرف آب بـجهان را همه رنج ب 
 

  رازــزم فـیـوه هـن کارـد بـو آمـچ
 

  ازـهناش بـالا و پـــت بــسـدانـن 
 

  روختـرفـشی بـر آتـیـکان تـیـزپ
 

  »وختـند و هیزم بسگکوه اندر افه ب 
 

  )1025- 332/1023(شاهنامه،    
رود زحمت از کاسهه از کاووس خلعت گرفته است، بزدن کوه هیزمآتش گیو که براي

آتش زند. سپاه پس از سه هفته درنگ، از رودخانه و گذرد و کوه هیزم را آتش میمی
ه ایران در سه جنگ رود سه بارسپازنند. در کاسههامون سراپرده می گذرند و بر کوه ومی

  گردند. به ناچار به سوي ایران باز می و خورندشکست می
شود کشته می -فرزند سیاووش-»فرود«که » دژ کلات«انگیز ودردناك پس از رویداد غم

  کشد، توس نیز:، خود را میفرزند ۀشتنیز در کنار کُ )»2جریره(«و مادرش 
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  )3(رمَـد اندر چَـه روزش درنگ آمـس«
 

  ور دمــــپـد ز شیـــــرآمـارم بـــــهـچ 
 

  وسـاي و کــزد نـر گرفت و بـه بـپس
  وســـت آبنـوه گشـــا کـوه تـــن کـزمی  

 
  اهــوران سپـه دیدي ز تـنکس کآ رــه
  راه هـــدي بـــش را فگنـی تنــــــبکشت  

 
  هـمـه مـرزهـا کـرد بـی تـار و پـــود

  »رودکاســـههمــی رفــت پیــروز تــا   
 

  )936-329/933 (شاهنامه،     
  است.  )»4(پشن یا لاوان«افتد جنگ رود اتفاق میاز حوادث دیگري که در کنار کاسه

هاي دیگر از شاهنامه فرود، در بخش در دوره پادشاهی کیخسرو پس از رویداد کلاتِ
یا  »پشن«، از رزم »ابجنگ بزرگ کیخسرو با افراسی«و  »یازده رخ«بهویژه در داستان 

  :یاد شده است »لاوان«
میان گروگرِد و کلات فرود و این جنگ در سرزمینی در نزدیکی سرخس و در «
فرستد. ایرانیان می، افراسیاب پیران را براي رزم به سوي آناست که در دادهروي ،رودکاسه
ند. ایرانیان گریزان به زرود و به ایرانیان شبیخون می) می5پنهانی به سوي گروگرِد( ،پیران

فرستند تا یخسرو میگیرند و پیکی به سوي کمی جاي ،کوه ۀدر دامنرود رفته و سوي کاسه
توس به نزد ر کرده و فریبرز را جانشین توس، سپهسالا ،رساند. کیخسروبه آنان یاري
گردد. پس از یک ماه درنگ در پیکار، دو سپاه به نبردي خونین دست کیخسرو بازمی

تورانیان  انجامد. در این پیکار شمار زیادي از ایرانیان ویازند که به شکست ایرانیان میمی
  »شوند.کشته می

  )537- 621: 1387(حمیدیان، 
  . افتداتفاق می رودش نیز در کنار کاسهاهانبهرام و تازی حادثۀ

بود و ش به آوردگاه رفتهاهناشدن بهرام به دست تژاو که براي یافتن تازیپس از کشته
رود باز کوه، به سوي کاسه ۀان از آوردگاه و دامنشدن تژاو به دست گیو، ایرانیکشته
  است.دادهدر این ناحیه رخ ،گردند. جنگهاي شاهان کیانی به ویژه افراسیابمی

  است.پیداشده »رودکشف«خوریم که در برمی »اژدهایی«باز به  ،هاي اساطیريدورهدر 
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  چنان اژدها کو زرود کشف«
  »برون آمد و کرد گیتی چو کف  

 
  ) 1016: 83(شاهنامه،    

یز در آخر به این ناحیه پیوند آرش کمانگیر ن ۀافسان .کشدرا می اژدها سام گرشاسپ آن
 ،یزدگرد سوم در پی شکست از اعراب :هاي باشکوه ایران باستانلهخورد. در پایان سلسمی

باز به ناچار به این ناحیه پناهنده گشت تا از دسترس دور باشد و سپاهی تدارك بیند که با 
  کشته شد. ،کنارنگ توس و طمع مرزدار مرو نیرنگِ

  اروندرود 
 )214: 1362(مسـتوفی،گوینـد.العرب نامی است که ایرانیان به شط (arvand rud) اروندرود
  به مناسبت شکوه و بزرگی و تندي رود مزبور است. ،دجله به اروند ۀوجه تسمی

 ) 223: 1356(پورداود،
 1180ر با ـی برابـا طولـع است و بـراق واقـی ترکیه و عـوب شرقـن رود در جنـای

یرد و بعد از گسرچشمه می ؛هاي کردستان وجنوب العریز در ترکیهاي در کوهاچهمایل از دری
داریوش در  ۀدر سنگ نبشت ،پیوندد. نام اروند یا دجلهگذشتن ازترکیه در عراق به فرات می

آمده که به معنی » تیغر«یا » تیگر«آمده است. در اوستا تیگر به شکل » تیگر«بیستون به نام 
 »دیگله«آن  تیز و سرکش است. در دوران ساسانیان رود دجله را هم به نام کهن ،تند
فارسی باستان است به زبان پهلوي ترجمه  ةرا که یک واژ تیگر ةو هم خود واژ خواندندمی

  )78: 1377(شهیدي مازندرانی، نامیدند.کرده، آن را اروندرود می
اروند در  ةاست. واژذکرشده 77و 76بند  ،فصل نهم ،بندهش ۀنام اروندرود در ترجم

  :استشدهزیر آوردههاي مختلف به شکل يهانازب
آمده aurvat)صورت ائوروت(اوستا بهدر؛ ranghēمتون اوستایی: ؛ arangمتون پهلوي:

به  vantیا  vatتند و تیز و پسوند  ش،به معنی سرک)(aurvaاست و از ریشه کهن ائورو
 ةشود. لهراسب از دو واژمیدیده ،اروند در نام لهراسب نیز ۀباشد. ریشمعنی دارنده می

گردد. ائوروت (اروند) یمتیز اسب ترجمهاست که به معناي شدهائوروت و اسپ ترکیب
نیان به دلیل احترام زیادي که به او آناهیتا است که ایر» اپم نپات«آب یا  ۀصفت فرشت
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اه احترام به ایزد مهر و شدند از دو جهت تیز و سرکش و هم از دیدگهاي روان قائل میآب
 اند.رود کهن دادهبه این ، آناهیتا

بوده » ارونددست«خسرو دوم ساسانی نیز  است. نام پسرِدیگري هم داشتهاروند کاربرد 
ه ـه بـاست کهبود» ارنت«ر دوم هخامنشی نیز ـرداران اردشیـی از سـام یکـاست. همچنین ن

همین اروند  ۀتحویل یافت ةواژ ،زـدان نیـد در همـوه الونـام کـن .دـباشمی ،دـی ارونـپارس
  .باشدیدار مكتیز و نو ۀمعنی قلبه باشد کهباستانی می

آمدن  که پیش ازروان شد و به پیش تاخت. در حالی ،اروندرود به خواست هرمز
 صورت مینوي در جهان فَروَري قرارداشت. ان و ساکن بود و بهجریاهریمن، بی

تازش شود، چون نخستین بازگشته و بیکه دروج نابود شد، باز هم به حال پس هنگامی
  )75-74: 1369 ،هار(بگردد. میدگرباره به حال مینوي بازجهان  با انهدام دیو دروج،

  است:ذکرکرده »اروند«دجله را فردوسی نیز در شاهنامه، 
  آورد رويدرـدرود انــارونه ـب«

 
  ويـــجرد دیهیمـون بود مـچنانچ 

 
  انـی زبــدانـی نـوانـلـهـر پــاگ
 

  »وانـه خـلـد را دجـبتازي تو ارون 
 

  )276- 25/275 (شاهنامه،    
   اروندرود و حوادث آن در شاهنامه

فریدون در البرز کـوه بـه  در قسمت پادشاهی ضحاك آمده است. ،اروندرود در شاهنامه
پـیش ه غایـت رسـید. کـاوه ظلم ضحاك به مردم بـ .رشد یافت ،نزد مرد دینی، پرورده شد

و به اتفاق جنگ با ضحاك را بسیجیدند و به همراه کیانوس و پرمایـه بـرادران  فریدون شد
  فریدون عازم نبرد شدند. 

رادران بـه بـدخواهی، شبی فریدون در دامن کوهی در نزدیکی البرز کـوه خفتـه بـود، بـ
یـزدان، غلطاندند. لکن به خواست و سنگی گران از کوه بکندند و فروبستند کشتنش را کمر

را به جاي خویش ببست و به روي برادران فریدون از صداي سنگ بیدار شد وبه افسون آن
  گویند: ،نیاورد و روي به اروندرود (دجله) نهادند و به کنار آن برآسودند
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  روش آمــد از راه ارونـدرودــخـ«
 

 
  »وبـد چنین گفت هست این درودـمهب

 

   
  )4ج ،24: 2008، (شاهنامه، دبیر سیاقی

  
  فـریدون کمر بست و انـدر کشیـد«

  
 

 
  »نکـرد آن سخـن را بـرایشـان پـدیـد

  
 

)                       1، ج329: 59(شاهنامه، دبیر سیاقی،    
  آورد رويدرــــدرود انــارونــه ب«

 
 

  ـويــجمـرد دیهـیــچـنانچون بود م
 

  ـی نـدانـی زبـانــوانــلـاگــر پــه
 

 
  »وانـه خــلـد را دجـزي تـو اروناته ب

 
  )1،ج333- 59/332(شاهنامه، دبیرسیاقی،    
  ک ارونـدرودــزدیـنه چو آمد بـ«

 
 

  »ان درودـــانــبـي رودـاد زِـتــــرسـف
 

)1،ج335:59(شاهنامه، دبیر سیاقی،            
نمادي اساسی  ،گذرند و گذر از آبمندان به سادگی از آب میدر اساطیر ایرانی همه فره

که کاوه و مردم به نـزد فریـدون هنگامیاز حمایت یزدانی قهرمانان ایرانی است. درشاهنامه 
سـپاهی عظـیم  ،رفتند، فریدون بیرق کاوه را درفش پادشاهی خود سـاخت. در خـرداد روز

 کنـار بـه چـون .بردند اروندرود سوي به را او ۀآراست، پیلان گردون کش و گاومیش توش
بگذرد و رودبانان اجازه ندادند از رودخانـه  آنجا از تا خواست کشتی رودبانان از رسید رود

و از اروندرود گذشت و بـه شد، به آب زد آنکه از عظمت رود بیندیفریدون بیبگذرد ولی 
آید. گذشـتن از رود میمندي او به شمارهاي فرهز نشانهالمقدس رفت و این امر اتسوي بی

  .در ایران باستان متداول بوده است» وَردسرد«آن به عنوان  و به سلامت گذشتن از
 شـده ثابـتترتیب  همین به حق مورد این در شد، اشاره کههمچنان ۀفردوسی،در شاهنام

  است.گذشته ،است که فریدون به سلامت از اروندرود
  شت اروندرودافریدون که بگذ«

  یـد او را سراسر رهـی شـجهان
 

  ی را درودــت مهــاد تخــرستـف 
  »یــها فرّـی بود و بــا روشنـکه ب

 )3466- 295/3465(شاهنامه،                  
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  درودـدون کز ارونـریـان فـبس«
  زديــــای ةرّـــردي و از فــــم ز
 

  رودــد فـامـکشتی نیهـت و بـگذش 
  »ديـت بـد چشم و دسـازو دور ش

 )3640-300/3639(شاهنامه،                       
گونه آمده کشد و در شاهنامه اینروندرود، ضحاك را به بندمیفریدون پس ازگذشتن از ا

  است:
  مـــشـبا آب چ دزـرمـرخ زاد هــف«
  ی حمله بردـد یکـدر آمـرخ انــک هـب

 

  م ـخش هد بـدر آمــدرود انـروناه ب
  »ردـچ گـداران نماند ایزهـه از نیـک

 )249- 1349/248(شاهنامه، 

بارهـا و بارهـا از نـام  ،در جریـان خـواب دیـدن انوشـیروان ،همچنین فردوسی بـزرگ
  کند. استفاده می »اروندرود«

 جیجون یا آمودریا
نام  ــ آمو، آمل، آمون، آمویه، ورز )،āāmudary(جَیحون، آمودریا )،(jeayhunجیحون

کیلومتر در آسیاي  2540رودي است به طول  ــ) oksusیا (oksosباستانی آن اوکسوس
مرز بین تاجیکستان و شمال شرقی  هاي جبال هندوکش سرچشمه گرفته،مرکزي، از دامنه

گونه به این ،در متون دیگر ریزد.آرال می ۀدهد و سپس به دریاچافغانستان را تشکیل می
او ر لب جیحون انداخت، که آن تیر بو آن مرد که نام آرش بود، « جیحون اشاره شده است:

  )349: 1341،طبري(».را بر همه پادشاه کرد
داد. براي نمونـه مـرز تشکیل می مرز طبیعی برخی مناطق را ،رود جیحون در طول تاریخ

  )64: 1350(بارتولد،کرد.ایران و توران بود که سرزمین ایران را از هم جدا می
هفتالیان (هونهاي سفید)، جیحـون را دولت ، پس از برانداختن خسرو انوشیروان ساسانی

  )373: 1372(کریستن سن،رك نمود.تُ سرحد ایران و سرزمین خاقانِ
  جیحون و حوادث آن در شاهنامه

  )132: 1373(بهار،ي شاهنامه عمدتاً در اطراف جیحون بوده است.هاآنمحل داست
جیحون یا آمودریـا از ایـران  ۀواسطبترکان و چینیان است که  ان مملکتِتور ،درشاهنامه

  )31: 1383(حمیدیان، شود. جدا می
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آورد. نخست زمانی است که گیو، کیخسرو چند بار آزمون گذر از آب را به جاي می
گذرد و باعث یآورد و کیخسرو بدون کشتی از آب مکیخسرو را همراه خود به ایران می

  ردد.گشکست افراسیاب می
  اهیـرو سـد خسـنگدر افـآب انه ـب«

 
  »ا باژگاهـراند تچو کشتی همی

 
  ) 3480: 296(شاهنامه،   
 ةیخی و کهن ملی که سرشار از مبـارزي تارهاناجیحون مرزي بوده که داست ،در شاهنامه

جا روي نمـوده و یـاد آن در آن، نژاد ایرانی (آریایی) تورانیان فریدونِ ایرانیان با ۀجوانمردان
کسـت سـختی بـا ایرانیـان، ش جنـگ در افراسـیاب کیقبـاد، رةدر دوکرده است. را زنده می

رود. پشـنگ بـا شـنیدن سـخنان گریـزد و بـه نـزد پشـنگ مـیخورده و از جنگ رسـتم می
اش یـادآور وي در نامـه ،اي آشتی جویانه به کیقبـاد نویسـدشود تا نامهافراسیاب، بر آن می

  شود:می
  نآ رــبما هم م ــیناـمر بـزد گـس«

 
  رانــن و راه سـیـم از آیـردیــگـن

 
  درر ــــنهّـاورالـا مــ) ت6اه(ـرگـزخ

 
  ذر ـاندر گ شون میانستـه جیحـک

 
  اهــام شـگـنـود هـا بـوم مــر و بـب

 
  »اهـگـرج نــرز ایـماندریـن  ردـکـن

 
  )226- 326/224، 1(شاهنامه، دبیرسیاقی،ج  

  ایران زمین بدرج ـش ایـهمان بخ«
 

  »نـــریــآفبدش  دونـریــآفکه از 
 

  )327/227، 1(شاهنامه، دبیر سیاقی، ج  
  ادـبـقـیـن کـیـدر رام گردد بـمگ«

 
ــ ـــر مـس ـــخـرد بـ ـــگـرد نــ   ردد زدادــ

 
  خوابه کس از ما نبینند جیحون ب

 
ــ ــیـاـران نیـوز ای ـــن ـــون ـد ازی   »ي آبس

 
  ) 239-327/238، 1(شاهنامه، دبیرسیاقی،ج  

میان دو سـپاه ایـران و تـوران روي  ،هاي بلخران که در کنار دروازهدو جنگ گِهمچنین 
غد نـزد افراسـیاب خورده و گریزان از رود آموي گذشته و بـه سُـ تورانیان شکست ،دهدمی
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افتـد. شـود و تـا رود آمـوي بـه دسـت ایرانیـان میروند. سیاوش نیز وارد شهر بلخ میمی
  نویسد:سیاووش براي کیکاووس میاي که در نامهچنان

  اه ــپـون ســجیحه ابـون تـکن«
 

  »تــلاه منسـرّ کــر فـان زیـــهـج
 

  ) 219/672(شاهنامه،   
افتد. بیند و از آن خواب سخت به هراس میافراسیاب خوابی می ،از سوي دیگر

آشتی کند. پس شود که با ایرانیان گزاران بر آن میافراسیاب پس از شنیدن سخن خواب
فرستد. یکی از پیشنهادهاي این پیمان که گرسیوز را براي آشتی به نزد رستم و سیاووش می

  افراسیاب کرد، چنین بود:
  »ی جداستــن پادشاهـم و ایــسغدیه ب   زمین تا لب رود جیحون مراست«

  )223/806(شاهنامه،    

شنود تورانیان در جنـگ شکسـت یاري رسانیدن به پیران بود که می ۀافراسیاب در اندیش
کیخســرو بــه نزدیــک رود آمــوي  شــده و ســپاهختی خــورده و پیــران ویســه نیــز کشتهســ

  .استرسیده

  نزدیک جیحون رسیده که لشکر ب«
 

  »دـریـه گستـور سپــشـه روي کـهم
 )544/249(شاهنامه،                                  

یکی رود آموي  ،استکار رفته ا دو معنا و مفهوم بههاي فارسی بحون در نوشتهنام جی
کُسس«بوده و یونانیان آن را به گونه  »وخش«که نام باستانی آن   »اکُسوس«و در لاتین  »اُ

کیلومتر  2620اند. سرچشمه این رود از کوههاي پامیر است که پس از طی مسافت خوانده
  )187: 1354(یارشاطر، ریزد. می »وخش«به دریاچه خوارزم 

  اند. ز گفتهبه رود جیحون، رود بلخ یا رود کالف و ترمذ و خوارزم نی
  .   )222: 1356(مسعودي، 
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دانسته و در پیدا » آموي«نام جیحون را تنها همان رود  ،برخی از پژوهندگان شاهنامه
  اند.کردن مرز میان ایران و توران و یا جاي برخی از رخدادها دچار لغزش شده

  کار رفته است.ون به مفهوم مطلق رود بهدر ابیات زیر جیح
  میون کنـوه پرخـا کـوه تـزمین ک«

  
 

  »میون کنـو جیحـان چـابـن بیـدشم ز
  
 

  )163/311(شاهنامه،   
  ردــه هنگام ننگ و نبـی کــسپاه«

 
  »ردــرآورد گـردون بــگهـون بــجیح ز
 

  )470/67(شاهنامه،   
و  نخسـت همـان رود آمـوي، ،توان به دو گونه گزارش کردرا میجیحون  ،در ابیات زیر

  به معناي رود.دیگر 
  فـرمـان شـاهه نبـاشـد گــذر جــز ب«

 

  »بــراه یانجـیم حــونیج ـزیهمان نـ
 )986/1560(شاهنامه،                                 

ــــک« ــــه بستـ ــــ ـــــهـش زبیاـد نی   اهـرامش
  

  

  »راهـا را بـکه جیحون میانجیست م
  )1018/123(شاهنامه،                                

  
بنا به «نوشته است: »سائینی، داهیتوران، سلم «عنوان خویش به ۀمرحوم پورداود در مقال

مرز توران معمولاً نزد ایرانیان،  ،نویسدالعلوم میکه خوارزمی در مفاتیحسنت ملی ما چنان
خاك توران به  :نویسدممالک مجاور رود جیحون است. دانشمند آلمانی مارکوارت می

از طرف  صل بوده،ب پهلوي، آریاویچ نامیده شده متتُمملکت خوارزم که در اوستا و کُ
  )53: 1347پورداود،(»ۀآرالامتدادداشت.شرق جیحون تا به دریاچ

 واقع جیحون مشرق در رزمگاه بنابراین شده،می واقع توران در نبردها ۀهم چون
هاي ه شاخهب نیز غربیجنوب و جنوب از و نداشته چندانی فاصلۀ جیحون از و استبوده
  است.رسیدهسند می رود
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  هیرمند
 توماندرهندمند نام باستانی آن اِ )،(helmand ندلمَهِ هیدمند، )،(hirmand هیرمند

etumānder)،( ن و بزرگتری گیردتان سرچشمه میهاي افغانساز کوه نام رودي است که
طعام  د عبارتند از: نهررو این نهرهاي. ریزدمی زره ۀي است که آب آن به دریاچاهنارودخ

نهر میله. هیرمند در اوستا به  دهکده،نهر سینهر منارود، رود، نهر باشتیا نهر خواربار، 
سد و بند است و ، معنی پل صورت هئتومنت آمده است. جز اول این اسم که هئتو باشد به

دارنده سد و بند پل،  داراي همان مند یا اومند است که برروي هم به معنی» منت«جز دوم 
  ) 298: 1356(پورداود،ست.ا

آن را آب زره خوانند از جبال غور بر که آب هیرمند «مندرج است:  القلوبةهزن در کتاب
  ) 220: 1362،مستوفی(».ریزدمی زره رةدر بحی و خیزدمی

  هیرمند و حوادث آن در شاهنامه
هیرمند سپاهیان در دو سوي رود در شاهنامه در رزم رستم و اسفندیار مشخص است که 

حال دو پهلوان (رستم و اسفندیار) در اول هر دو رجـز خـوانی هرهبودند. بآرایی کردهصف
 نموده و آهسته آهسته کار ایشان به جنگ کشید و روز دوم آماده نبرد شدند:

  ت جنگـر دشـردا ببینی که بـو فـت«
 

  »پلنـگی ـار آورم پیش جنگـه کـچ
 )737/923(شاهنامه،                                

  دــرمنـب هیـا لــن تاد چنـامـبی«
  

  »لب پـر ز پنداد و ـر از بـپ دل هـهم
  

  )740/1001(شاهنامه، 
 رستم به مکر شغادچون بهمن به تخت نشست، «در جایی دیگر در شاهنامه آمده است:

اسفندیار را  کین کشته شد و زال سخت پیر بود. بهمن در اندیشه شد تا از زال پیرمرد،
سیستان شود. چون نزدیک رود هیرمند  ۀبهمن سپاه را فرمان داد تا روان بخواهد.

درگذشته  اي را نزد زال فرستاد و زال در جواب فرستاده گفت: امروز رستمفرستاده،رسید
ندارد. اینک بیا و کینه را از دل بیرون کن. بهمن آشفته شد، اياست و این جنگ فایده

  )773-768: 1387(حمیدیان، » اسیر را نیز با اموال همراه خود برد. را تاراج کرد و زالِزابلستان 
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  دـنزدیکی هیرمنه د بـو آمـچ«
  امــان سـزدیک دستـاد نـفرست

  ارــچنین گفت کز کین اسفندی
 

  دـد ارجمنـرگزیـب ییادهـفرست
  امـه چندي پیـر گونـهَ بدادش زِ

  »ارـان روزگـد در جهـمرا تلخ ش
 )38-769/36(شاهنامه،                           

  همچنین در شاهنامه آمده است:
  دــرمنـا هیـدار تـیـد بـرفتنــب«

 
  »رز و بخت بلندـغ و با گـیـابا ت

 )111/353(شاهنامه،                                
  دــب هیرمنـر لـرده زد بـراپـس«
  

  »دـلنـان فرخنده شاه بـرمـفه ب
  )722/347(شاهنامه،                              

د هیرمنـد و شـش رودخانـه و او روها رسانید، گویند افراسیاب به دریاي کیانسیه آسیب
مستقر کرد. امـا از جملـه کارهـاي  هاآنرانی را از میان برد و مردمان را در جاي قابل کشتی

  دها را دوباره به این دریا روانه کرد.نیکی که منوچهر کرد این بود که جریان آب رو
  )1376/1764،رضی(

  فرات
بزرگترین رود آسیاي غربی است که از دشت ارمنستان در ترکیه سرچشـمه )forāt(فرات

العرب را تشـکیل شـط و به دجله متصل شده و شوداز سوریه گذشته وارد عراق می ،گرفته
ذکـر  92داریوش در بیستون یک بنـد  ۀریزد. نام فرات در کتیبفارس می دهد و به خلیجمی

  شده است. 
  تحریرهاي زبانی مختلف فرات به شکل زیر است: 

  Š ū-ip-ra-tu-iزبان عیلامی:
  purattuن اکدي: باز

  ufrātuزبان فارسی باستان: 
حارث را حد نهاد که حد عرب  ،و قباد«:گونه به فرات اشاره شده استدر متون کهن این

، و نبایـد کـه از و از این سوي سواد عراق اسـترات، فُ رودِ از بادیه است تا کوفه و تا لبِ
  )1341/973،طبري(». کس از عرب از این سوي آید...لب رود فرات هیچ
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ه نیـز بـه و چـون آب جـویررسـنده سرحد اعمال بصره به هم میو دجله و فرات که ب«
  )1363/153،مروزيقبادیانی(»گویند.العرب میسد، آن را شطرایشان می

دیـدم کـه  چشم من پوشیده شد در خـواب،که او گفت، روایت کنند از سماك حرب، «
  »چنان کردم بینا شدم. ،ها در میان آب باز کنبه کنار فرات شو، چشم :یکی مرا گفت

  ) 1345/721،عثمانی(
 فرات و حوادث آن در شاهنامه

پسري به نام ساسان و دختري هنرمند و با دانش به نام  ،بهمن«در شاهنامه آمده است: 
خواندند. هماي شش ماهه آبستن بود که بهمن بیمار شد هماي داشت که او را چهرزاد می

من خواند و گفت: وزي هماي و بزرگان ایران را فرار ،او را از پاي درآورد ،و چون درد
به هماي و پس از آن به فرزند او خواه پسر و خواه را تا بزاید، پادشاهی و تاج و گنج 

  سپارم. دختر می
ساسان پسر بهمن از کار پدر سخت خشمگین و دلتنگ شد. از این ننگ به نیشابور 

بست و هماي پس چشم از جهان فرو ،گریخت و از بارگاه پدر دور شد. بهمن در بیماري
از همان روز نخست بر همگان مژده داد و دهش و  از ایام سوگواري، تاج بر سر نهاد و

و آباد گشت. چون هنگام زادنش آسایش داد. کشور را به آیین نو آراست و جهان از داد ا
رازش را پوشیده و در نهان پسر را تاج و تخت را از او بگیرد،  ،رسید، از بیم آنکه فرزندفرا

فرزندش مرده است و خود با دلی  :گفتبه دایه سپرد و به همگان  ،که به دنیا آورده بود
آسوده به پادشاهی ادامه داد. به این ترتیب هشت ماه گذشت تا آنکه هماي دستور داد 

عقیق و زر سرخ و زبرجد ریختند صندوقی از چوب خشک ساختند و در درون صندوق، 
و بر بازوي کودك، یاقوت سرخ شاهواري بستند و او را همچنان که مست خواب بود در 

هاي کردند و در نیمهدوق را به قیر و موم و مشک مسدودبستر نرم گذاشتند. سر صن آن
گازري که در آنجا کارگاه رختشویی داشت،  ،شب به آب فرات سپردند. در سپیده دم

صندوق را دید و آن را از آب بیرون آورد و آن را به خانه برد. همسر گازر تازه کودك 
را در آغوش گرفت و یزدان را سپاس گفت و چون او را خود را از دست داده بود، کودك 

  )782- 773: 1387حمیدیان، (»داراب نامید.از آب یافته بودند، 
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برد. داسـتان گناه را از بین نمیدهد و بیقدما معتقد بودند که آب، گناهکار را نجات نمی
هـم کـه بـی زاییده شدن داراب و نهادن او در صندوق چوبین و افکندن او بـه آب فـرات 

قلوهاي رموس و مقوله است. داستان زاییده شدن دوموسی نیست از این  شباهت به داستانِ
در کتـاب فرهنـگ اسـاطیري یونـان و روم  مولوس در اساطیر یونان نیز از همین نوع است.

و بعد آن را به رودخانـه  در سبدي نهادند ) رارموس و مولوس(این دو کودك « آمده است:
درخـت انجیـري قـرار داد. در  ۀغیان کرد و آن دو کودك را در سایرودخانه طآب  ،افکندند

آنجا ماده گرگی به آن دو کودك رحم کرد و پستان بـه دهـن آن دو گذاشـت و آنـان را از 
را نزد همسر خود بـرد  هاآنگذشت، شاه که از آن ناحیه می مرگ نجات داد تا آنکه چوپانِ

  )808ـ1356/807گریمال،(»کرد. و بزرگ
  )سیبار سومبار، سیمبار، سمبار،یا ( سنبار

بعـد وارد کشـور  ،گیردهاي شمال خراسان سرچشمه میهایی که از کوهیکی از رودخانه
د، اینک عمومـاً سـومبار ریزشود و پس از پیوستن به اترك به دریاي خزر میترکمنستان می

ضمن شرح جنگ مهم ایرانیان بـا تورانیـان در محـل  ،فردوسی ۀدر شاهنام. شودخوانده می
ایـن گونـه یـاد » سـنبار«از  ــ که منجر به کشته شدن نوذر پادشـاه ایـران شـد ـــدهستان 

  است:شده
  دـه شـتـا کشـور تـاپـود شـهمی ب«

 
  دــه شـان گشتـرانیـربخت ایــس
 

  ويــاشجـرخــان پـــرکـوه تــبـزان
 

  د رويــوي دهستان نهادنــسه ب
 

  ان حصارـد زایشـرفتنـان گــدهست
 

  ذارــد سپه را گـار در بُـنبه سَـب
 

  د بر گذرهاش جنگشب و روز بُ 
 

  »ین نیز چندي درنگا برآمد بر
 

  )4230-125/4227(گزیده شاهنامه،جیحونی،  
جنگ آید که پس از حصاري شدن ایرانیان در دژ دهستان، میاز ابیات فوق چنین بر

است. بار دیگر هم ضمن لشکرکشی کیخسرو به یافتهنبار ادامههاي رود سِگاهرگذطرفین در
  است. نبار آمدهاز طریق دهستان و رود سِتوران زمین 

  دــدیــر بـــلشک ازِــدن و سـرازیــــگُ  دــان رسیـابـدر بی نوــدار چهـسپ«
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  خوارزم بود راست ويــه راسـسپ
  ار و آبـنبان و سَـستهَر دَ ـچپ به ب

 

  ودـرزم ب گ و دشت از درِـهمه ری
  راسیابـمیان ریگ و پیش اندر اف

 
  ) 19883- 539/19881(گزیده شاهنامه،جیحونی، 

  ده کردـنگر یکی ـه بـد سپرِـِه گــب«
  د آبـــنگده در افـــه کنـد بــب آمـش
 

  ردــده کـراکنـو پـر ســه هـه بــلایطَ
  »ابـراسیــاف د رويـو که بُـبدان س

 
  )19889- 539/19888(گزیده شاهنامه،جیحونی، 

همان رود سنبار اسـت، کـه از آب آن  ،نبارآید که غرض از سِاز این ابیات به نیکی برمی
نه  استکردهمیآب دهستان را تأمین اند. ظاهراً همین رود، خندق گرد سپاه را پر کرده بوده
  است.پیداشده ،چهاردهم.م. براي اولین باره / شتم.ه اترك. چرا که نام اترك از سده

  هنتیج
جه گرفت که نام بعضی از رودها در یتوان نتمی ،بیان شد با توجه به آنچه در متن مقاله

یافته و یا مان تغییربرخاسته و نام بسیاري از آنان در گذر ز هاآنشاهنامه از واقعیت طبیعی 
هاي رود که به نامکاسه :مانند ،شده استاز اسمی خاص به عام و برعکس تبدیل 

ه،رود، کسففشکَ کاسک،  و یا هریرود نیز، استشدهمیسو نامیدهرود شهد، قره رود، وِ
  شدکه هر سه مترادفند.خوانده می ،ویه و سند

داند و گذاشتن همچنین در شاهنامه، فردوسی بعضی رودها را باعث جاودانگی می
داند. قهرمانان ایرانی میحمایت یزدانی اساسی از  رودها را نمادِپهلوانان و شاهان از 

کند و آن در ایران باستان معرفی می»دوَرسر«، فردوسی گذشتن از رود را به عنوان همچنین
  . داندمی اساطیري هايتسنّ ةرا بازماند
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درایران باسـتان متـداول بـوده اسـت، » رسردوَ«عنوان ) در آب انداختن و به سلامت گذشتن از رود به1

 گناه بود. یافت بیاگرنجات می ،گناهکار بود .شدبدین معنی اگر متهم غرق می
رز آفرید«فرود  نام مادرِ ،) در تاریخ طبري2   ) 426،ص2ج(تاریخ طبري،است.» بُ
و  »جرم« ۀهاي چاپی به گونامه و به پیروي از آن در شاهنامههاي گوناگون شاهن) این نام در دستنویس3

و چنـــد پـــاره دیـــه » دژ کـــلات«اي اســـت دریـــاي قصـــبه(چـــرم)  »جـــرم«آمـــده اســـت.  »چـــرم«
 183کیلومتر و تا مشـهد  18) در نزدیکی کلات دو چرم، یکی کهنه تا کلات 1362/186القلوب،ۀه(نزاست.

ــومتر کی ــلات ل ــا ک ــو ت ــرم ن ــهد  15و از چ ــا مش ــومترو ت ــومتر راه  180کیل ــایی اســت.کیل ــگ جغرافی (فرهن
  )90ص،کلات نادري،محمد رضا خسروي،111،ص9ایران،ج
آمده »لاون«: 4/884/248چاپ بروخیم  ۀدر شاهنام» لاون: «3/688/245مول ژول ۀ، در شاهنام»لاون) «4

  است. 
رد«) نام 5 ـرد« ۀونـدر دستنویس بـه گ»گروگِ  »جیـو کـرد«بـه گونـه بنـداري،  ۀدر ترجمـآمـده و» وروگِ

رد«ست که ادر خور یادآوري .)210،ص1بنداري،جال (شاهنامه،باشد.یم است کـه » بروگردِ«دیگري از  ۀگون» وروگِ
رد«باشد، ولی بروجرد واقع در لرستان نباید با این می» بروجرد«همان    یکی دانسته شود. » گروگِ
  آمده است.» جیحون«، به جاي خرگاه 2/70/125) مس 6
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